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سال دوم، تابستان ۱۴۰۱، شماره ۵

قلمرو اطاعت از مافوق از منظر فقه اماميه

سيد رضا علوي

چکیده
اطاعت از مافوق در نظام اداري اصل پذيرفته شده بين عقلاء و علماء است كه ضرورت آن 
قابل انكار نيست. اما در قلمرو اطاعت از مافوق در علم حقوق سه نظریه اطاعت محض، 
بررسی اوامر و اطاعت ظواهر مطرح شده است که از این سه نظریه، نظریه اول از منظر فقه 
شیعه مردود است و نظریه دوم و سوم نیز اگرچه با اشکالاتی مواجه‎اند ولی با فقه شیعه تضاد و 
تناقض ندارند. از این رو می‌شود گفت: اطاعت از مافوق چه در قوانین موضوعه و چه قوانین 
و ضروری  باشد لازم  نداشته  با شرع  قطعی  زمانی مخالفت  تا  ادارات  و  داخلی مؤسسات 
است؛ زیرا در دولت اسلامی احکامی که توسط مجلس با نظارت شورای نگهبان جعل و 
یا توسط کسانی که از جانب ولی فقیه منصوب شده و حکم تنفیذ در یافت نموده در حکم، 

حکم حکومتی ولی فقیه بوده و تخلف از آن را فقهاء جایز نمی‏دانند. 

واژگان کلیدی: اطاعت، مافوق، قلمرو، قانون
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مقدمه� 
اطاعت از مافوق یک اصل ضروری و مسلم و پذیرفته شده بین عقلا، حاکمان و مردم است 
و آن را هیچ عاقلی انکار نکرده و ضرورت آن را در اداره امور جامعه، اعم از فرهنگی، سیاسی 

و اقتصادی انکارناپذیر است.
از این‌رو می‎توان گفت اطاعت از مافوق در نظام اداری مانند ستون فقرات است که عدم آن 
مساوی با نابودی پکیره حکومت و ضعف آن موجب ضعف نظام و حکومت و ضعف اداره 

در خدمات‌رسانی به جامعه خواهد شد.
 برای آن حکمی 

ً
نبوده و قطعا از منظر فقه شیعه هیچ واقعه‎ای خالی از حکم  آنجا که  از  و 

جعل‌شده است. و کیی از وقایع زندگی امروز بشر، نظام اداری اعم از فرهنگی، اقتصادی، 
به‌صورت  افراد  که  بزرگ است  به‌صورت یک هرم  اداری  نظام  این  نظامی است.  و  سیاسی 
این  از مافوق خویش هستند. لازم و ضروری است که حکم  اطاعت  به  سلسله‎ای مجبور 
به اطاعت  اداری مجبور  اطاعت و قلمرو آن بررسی شود؛ زیرا کارمندان در این هرم نظام 
از مافوق‎های می‎شوند؛ که دستورهای خلاف قانون و شرع از آن‌ها صادر می‌شود. در این 
صورت وظیفه یک مکلف چیست؟ آیا باید اطاعت کند یا سرپیچی؟ اگر اطاعت کند آیات 

در قبال قانون و شرع تکلیفی دارد یا خیر؟ 
مشروع  حکومت  در  اداری  دستگاه  و  ارشد  مدیران  از  اطاعت  و  مافوق  از  اطاعت  اصل 
پذیرفته‎شده و ادله آن بحث و بررسی شده است و ما آن را در این مقاله به عنوان یک اصل 

موضوعه پذیرفته و  در این مقاله به قلمرو اطاعت از مافوق خواهیم پرداخت.

1 . قلمرو اطاعت� 
از آنجا رؤسا و مدیران ادارات معصوم نبوده ممکن است دستورات و اوامری از آنان صادر 
‎شود که غیرقانونی و شرعی باشد. در چنین مواردی باید دید وظیفه موظف و کارمند چیست؟ 
قلمرو  بررسی  از  قبل  اطاعت کند.  نباید  را  اوامری  اطاعت کند و چه  باید  را  اوامری  و چه 

اطاعت باید گفت: دستورات مافوق نسبت به مستخدمین و کارمندان چند قسم است: 
 1 . دستورات قانونی و شرعی.

نیز گاهی دستوراتی است که   2 . دستورات غیرقانونی و غیرشرعی و دستورات غیرشرعی 
به‌موجب حقوق جزایی و یکفری مأمور باید عقاب شود و گاهی دستوراتی است که عقاب 

یکفری ندارد.
آن عده از دستورات که شرعی و قانونی است بر اساس ادله لزوم اطاعت، کارمند موظف به 
اجرای آن است ولی آن قسم که مخالف قانون و شرع است؛ مورد مناقشه و بحث واقع‌شده 
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نظریات  نویسان  و حقوق  فقيهان  رابطه  این  در  تاکجاست؟  کارمند  اطاعت  دایره  که  است 
مختلفی را مطرح نموده‏اند در ذیل به‌صورت مختصر به آن‌ها اشاره نموده و نظر فقه شیعه 

نسبت آن را بیان خواهیم کرد.

2 . نظریه اطاعت محض� 
 این نظریه که به »نظریه سرنیزه‎های کور« شهرت داشته، یادگار پادشاهان و دکیتاتوران بوده 
و از قدیمی‌ترین نظریه‎ها در این باب است و در فرهنگ عامیانه به "المأمور معذور" شهرت 
دارد. »طبق این نظریه که مبتنی بر اطاعت مطلق و بی چون چرای اوامر مقام بالاتر است، 
اجرای یک دستور حتی غیرقانونی، در هر شرایطی، عامل موجه برای مأمور تلقی می‎شود و 
مأمور حق سبک سنگین کردن اوامر را ندارد و حتی در صورت تعارض آن دستور با قانون، 
آمر  شخص  متوجه  جرم  ارتکاب  از  ناشی  مسئولیت‏های  تمام  و  داشته  ترجیح  امر  اجرای 

است.«.)صفری کاکرودی، 1386: 133-108(.

1ـ 2 . مبانی نظریه اطاعت محض� 
هر نظریه مبتنی بر مبانی و مستنداتی‌ست که به‌مثابه پایه و اساس آن نظریه است این نظریه نیز 
 
ً
از این قاعده مستثنی نبوده و مبانی و مستنداتی دارد که در ذیل به بعضی از آن مبانی مختصرا

اشاره می‎شود.

1ـ 2 ـ 2 . لزوم رعایت انضباط در امور اداری� 
رعایت نظم و انضباط در امور اداری از اهم مسائل اداری است، بدین‌جهت لازم و ضروری 
است کارمندان از دستورات مافوق خویش اطاعت نمایند تا قوانین به‌درستی اجرا شده و نظم 
انضباط اداره برهم نخورد؛ و اگر هركارمند به نظر خویش دستورات را بررسی و تفسير كند و 
آن را مخالف با قانون تشخیص دهد وطبق آن اقدام کند هماهنگی در اجرای قوانین ادارات 
از بین رفته و موجب بی‌نظمی اداری می‎شود؛ زیرا در این صورت اختلاف‌سلیقه‌ها در تعبیر 
و تفسیر قوانین بروز کرده و غرض مهم یعنی حفظ انضباط اداری نقض می‎شود. )صفری 

کاکرودی، 1386: 133-108(

2 ـ2 ـ 2 . قرینه مشروعیت� 
فرض بحث ما در دولت اسلامی و مشروع بوده و فرض بر این است که ادارات و سازمآن‌ها 
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تحت نظر دولت اسلامی و با مقررات اسلامی اداره می‎شود، »صرف صدور دستور به‌وسیله 
رؤسا قرینه‎ای است که دستورهای صادرشده منطبق با قانون است در مقام اجرای قوانین این 
رؤسا هستند که مسئول تفسیر قانون‌اند و کارمندان مکلف به اجرای این تفاسیرند. این قرینه 
است  واحدی  فرمان‎ها جایگاه  که مصدر صدور  می‎گذارد  بنیان  پایه  این  بر  را  اداری  نظام 
کاکرودی،  )صفری  می‎کند«.  اقتضاء  را  فرامین  اجرای  وحدت  صدور  وحدت  این  تحقیق 

.)133-108 :1386

3ـ 2 ـ 2. ضرورت عمل� 
می‎شود؛  محول  کارمندان  به  که  کارهای‌ست  و  فرامین  اجرای  است  مهم  ادارات  در  آنچه 
چنانچه »حق تشخیص قانونی یا غیر قانونی بودن دستور را به بر عهده کارمند و مرئوس قرار 
دهیم پیوسته شاهد مشاجرات و درگیری‎های بین رئیس و مرئوس خواهیم بود؛ بنابراین برای 
اجرایی شدن امور ضرورت دارد مأموران از اوامر مافوق اطاعت کنند« تا چنین بی‌نظمی‎های 
در ادارات پدید نیاید که اختلاف‌نظرهای زیاد و آراء و سلیقه‎های متعدد موجب ناپدید شدن 
و ضایع شدن حق و قانون اصلی و واقعی خواهد شد. چنانکه امیر بیان علی )علیه‏السلام( 

ي‏«.)نهج البلاغه، کلمه قصار215(.
ْ
أ  يَهْدِم‏ُ الرَّ

ُ
ف

َ
خِل

ْ
می‎فرماید: »ال

2 ـ2. اشکالات این نظریه� 
این نظریه اشکالات متعددی از منظر حقوق و فقه اهل‌بیت )علیهم‏السلام( دارد که در ذیل 

به هریک به‌صورت مختصر اشاره می‌شود.

1 ـ 2 ـ 2 . از منظر علم حقوق� 
1 . اگر این نظریه اجرایی شود تالی فاسد داشته و جلوی فسادهای اداری گرفته نمی‎شود و 
اعمال غیرقانونی ادارات بیشتر خواهد شد؛ زیرا تمام مسئولیت بر عهده مدیران مافوق است 
سر  رؤسا  از  است  ممکن  که  غیرقانونی  اعمال  صورت  این  در  و  معاف  مجازات  از  بقیه  و 
‎زند کارمندان به اعتبار نداشتن مسئولیت درصدد جلوگیری از آن اعمال برنیایند. در حالی 
»قانون باید حافظ منافع عمومی باشد و سعی کند جرائم ارتکابی کاهش یابد با لزوم تبعیت 
کورکورانه مادون از دستور خلاف شرع و قانون مافوق یک نوع معاونت اجباری جرم ارتکابی 

بین مافوق و مادون ایجاد می‎شود«. )علی آبادی، ج1، ص247.(
از  را  ابتکار و تصمیم‌گیری  اداری می‎شود و تمام قدرت  این نظریه موجب دکیتاتوری   .  2
مأمور و کارمند می‎گیرد و او را به‌صورت یک عروسک خیمه‌شب‌بازی در می‌آورد. زیرا به 
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مفاد این نظریه کارمند به اعتبار »اطاعت مافوق« و »عدم مسئولیت یکفری« تمام اوامر رؤسا 
را بدون هیچ‌گونه بررسی و بی‌توجه به مطابقت یا عدم مطابقت با قانون اجرا کرده و تبدیل به 

انسان‎های بی‌فکر و بی‌مسئولیت خواهند شد.

۲ ـ 2 ـ 2 . از منظر فقه اهل‌بیت )علیهم‏السلام(� 
در دین اسلام، تبعیت محض تنها از فرامین انبیاء و ائمه )علیهم‏السلام( که معصومند ضروری 
خِيَرَةُ مِنْ 

ْ
هُمُ ال

َ
ونَ ل

ُ
نْ يَک

َ
 أ

ً
مْرا

َ
هُ أ

ُ
هُ وَ رَسُول

َّ
ى الل

َ
ض

َ
ا ق

َ
 مُؤْمِنَةٍ إِذ

َ
انَ لِمُؤْمِنٍ وَ لا

َ
و لازم است ﴿وَ مَا ک

مْرِهِمْ﴾. )احزاب/36( هیچ مرد و زن با ایمانی حق ندارد هنگامیک‌ه خدا و پیامبرش امری را 
َ
أ

لازم بدانند، اختیاری )در برابر فرمان خدا( داشته.
به  اگرچه دستور  اسلامی‌ست  فقه  اصلی  مبنی  که  )علیهم‏السلام(  اهل‌بیت  روایات  و  قرآن 
اطاعت از صاحبان امر و زمامداران عادل و مشروع می‌دهد اما به‌شدت از اطاعت کورکورانه 
همگان  و  کرده  نهی  می‎شود  معصیت  و  گناه  ارتکاب  و  گمراهی  موجب  که  دلیل  بدون  و 
آیات و روایات اشاره  این  از  به بعضی  با فکر و نظر فرا می‎خواند در ذیل  به عمل همراه  را 

می‌شود.

1ـ3ـ2ـ2 . آیات� 
 يُصْلِحُونَ‌﴾.)شعرا/152-151(، 

َ
رْضِ وَ لا

َ ْ
ونَ فِي ال

ُ
سِد

ْ
ذِينَ يُف

َّ
مُسْرِفِينَ‌ ال

ْ
مْرَ ال

َ
طِيعُوا أ

ُ
 ت

َ
1ـ ﴿وَ لا

»م‏ىدانيم اسراف همان تجاوز از حد قانون آفرينش و قانون تشريع است، اين نيز روشن است 
كه در يك نظام صحيح هرگونه تجاوز از حد موجب فساد و از هم گسيختگى م‏ىشود و به 
تعبير ديگر سرچشمه فساد، اسراف است و نتيجه اسراف فساد«، )مکارم شيرازي، ج‏15، ص، 
307( و چون فرمان روایان قوم صالح اهل اسراف بودند جامعه را به سمت فساد و گمراهی 
پیش‎ می‎بردند بدین دلیل خداوند آن قوم را از اطاعت کورکورانه و بی‌چون‌وچرای این فرمان 
روایان نهی نموده است؛ و این آیه به‌صراحت از اطاعت اوامر و دستوراتی که موجب فساد 

شده و به صلاح جامع و مجتمع نیست نهی می‎کند.
خداوند  )احزاب/68-67(،   .﴾  

َ
بِيلا السَّ ونَا 

ُّ
ل

َ
ض

َ
أ
َ
ف بَرَاءَنَا 

ُ
ک وَ  نَا 

َ
سَادَت عْنَا 

َ
ط

َ
أ ا  إِنَّ نَا  رَبَّ وا 

ُ
ال

َ
ق ﴿وَ  2ـ 

در آیه شریفه از عذر آوردن کافران و گمراهان در قیامت خبر داده و می‎فرماید: آن‌ها عذر و 
بهآن‌های‌شان برای ارتکاب کفر و معصیت پیروی از بزرگان و رؤسا و فرمانروایانشان است؛ 
و  امور شهر  تدبير  كه  است  بزرگى  مالك  معناى  به  )آقا(  سيد  جمع  "سادة"  »كلمه  چنانکه 
باشد«. )طباطبائی، ج‏16، ص: 522؛  را عهده‌دار  بسيارى  يعنى جمعيت   ،" اعظم  " سواد 
طبرسی، ج‏20، ص: 185( »و " كبراء " جمع " كبير " به معنى افراد بزرگ است خواه از نظر 
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سن، يا علم، يا موقعيت اجتماعى و يا مانند آن.
به‌این‌ترتیب "ساده" اشاره به رؤساى بزرگ محيط است و " كبراء " كسانى هستند كه زير نظر 
آن‌ها به اداره امور م‏ىپردازند و معاون و مشاور آن‌ها محسوب م‏ىشوند، در حقيقت اطاعت 
ساده را به‌جای اطاعت خدا قراردادیم و اطاعت كبراء را بجاى اطاعت پيامبران و لذا گرفتار 

انواع انحرافات و انواع بدبختی‌ها شديم«. )مکارم شیرازی، ج‏17، ص: 440(.
این آیه نیز علت بدبختی و شقاوت و دچار عذاب شدن اهل جهنم را پیروی از مافوق‎های 
معرفی می‎کند که اهل گناه معصیت بوده و زیردستان خویش را به کفر و معصیت دستور داده 

و آنان نیز بدون چون‌وچرا از آنان تبعیت کرده است.

     2ـ3ـ2ـ2 . روایات� 
دارد. چنانکه  اطاعتی دلالت  از چنین  منع  و  نظریه  این  بر عدم صحت  نیز  زیادی  روایاتی 
اشاره  مطلب  این  بر  انبیاء  عصمت  لزوم  بر  استدلال  در  )علیه‏السلام(  رضا  امام  حضرت 
نموده‏اند: »لا يفرض الله على العباد طاعة من يعلم أنه يظلمهم‏ و يغويهم‏«، )حرانى، 1404: 
421(، خداوند بر بندگان خود پیروی کسی را واجب نمیک‌ند که می‌داند بر آن‌ها ستم کرده 
به چند روایت  به‌عنوان نمونه  این باب زیاد است  و گمراه‌شان می‌نماید، اگرچه روایات در 

اشاره می‎شود: 
1ـ حدیث »لاطاعة لمخلوق فی معصیة الخالق« که در کتب عامه و خاصه نقل‌شده و گاهی از 
آن به‌عنوان قاعده )محمدی، نظرپور: 1396( یادشده. در کتب خاصه از رسول گرامی اسلام، 
)حر عاملى، 1409؛ ‏16؛ 154؛ عروسى حويزى، 1415: ‏4، 203( از امیرالمؤمنین)صدوق، 
370؛   ،1376 )صدوق،  سجاد  امام  از  حکمت156.(،  البلاغه،  نهج  139؛  1362، ‏1، 
طوسی، 1407: ‌2، 621(، و از امام صادق )حر عاملى، 1409: ‏11، 157( و از امام رضا 
)حر عاملى، 1409؛ ‌16، ‌155( )صلوات‎الله‎علیهم‎اجمعین( این عبارت نقل‌شده است. و 
مرحوم برقی در المحاسن بابی تحت عنوان "لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق " قرار داده 
هِ﴾ از امام باقر و 

ّ
 مِنْ دُونِ الل

ً
رْبابا

َ
حْبارَهُمْ وَ رُهْبانَهُمْ أ

َ
وا أ

ُ
ذ

َ
خ

َّ
و ذیل آن در تفسیر آیه شریفه ﴿ات

كِنْ 
َ
ل وَ   صَامُوا 

َ
وَ ل هُمْ 

َ
ل وْا 

َّ
مَا صَل هِ 

َّ
الل امام صادق )علیهما‎السلام( چنين روايت مي‌كند: »وَ 

هِ‌«. )برقى، 1371؛ 1؛ 246(، به خدا سوگند برای آنان نماز نخواند و 
َّ
اعُوهُمْ فِي مَعْصِيَةِ الل

َ
ط

َ
أ

روزه نگرفت ولکن امر آنان را در گناه و معصیت اطاعت نمودند.
به  خطاب  می‎گمارد  مصر  ولایت  به  را  اشتر  مالک  وقتی  )علیه‏السلام(  امیرالمؤمنین  2ـ 
مردم مصر نامه‎ای نوشته و آنان را به اطاعت از مالک اشتر که کارگزار و والی حضرت است 
فراخوانده می‎فرماید: »فاسمعوا له‏ و أطيعوا أمره‏ فيما طابق الحق‏« )نهج البلاغة، ص411(. 
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سخن او را بشنوید و امر او را در آنچه مطابق شرع و حق است اطاعت کنید. حضرت از آن‌ها 
نمی‎خواهد کورکورانه از مالک تبعیت کنند بلکه وجوب تبعیت از مالک را مقید می‎فرماید 
به مطابقت با قانون و شرع مقدس اسلام یعنی درصورتیک‌ه فرمان مالک مطابق شرع نباشد 

وجوب اطاعت بر شما نیست.
3ـ رسول خدا )صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم( سریه‎اي را ترتیب داده و مردی از انصار را فرمانده 
بر  فرمانده  این  داد. روزی  فرمانده دستور  آن  از  اطاعت  به  را  آن‌ها  و  نمود  تعیین  آنان  برای 
زیردستانش غضب کرده و دستور داد آتشی افروختند و آنان را دستور داد داخل آتش شوند 
بعضی از آن‌ها قصد داخل شدن داشتند که دیگران نگذاشتند و گفتند: از آتش به‌سوی رسول 
خدا )صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم( پناه بردیم و این کشمکش ادامه داشت تا آتش خاموش شده 
آتش  در  داخل  اگر  فرمود:  حضرت  رسید  )صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم(  خدا  رسول  به  خبر  و 
 ( است.  شرع  و  قانون  دایره  در  فقط  اطاعت  و  نمی‎آمدند  بیرون  آن  از  قیامت  تا  می‎شدند 

مغربی، ابن حیون، 1385؛ ‏1؛ 350(.

3ـ3ـ2ـ2 . دلیل عقل� 
شکر منعم یک امر عقلی است. عقل ما حکم می‎کند که انسان باید در برابر کسی که به او 
 از جانب 

ّ
لطفی نموده و احسانی نموده بی‌تفاوت نبوده و از او تشکر و قدردانی نماید و الا

عقل و عقلا مورد مؤاخذه قرار خواهد گرفت: شکر منعم به شکل‎های گوناگون ظهور و بروز 
پیدا می‎کند. شکر خداوند در قالب اطاعت از اوامر و نواهی و پیروی از دستورات او تجلی 

پیدا می‎کند.
و اطاعت از رسول خدا)ص( و ائمه)ع( و اطاعت از دیگر اولی الامرهای مشروع، فرع بر 
خداوند  ندارد  معنا  است؛  شده  واجب  آنان  اطاعت  خدا  دستور  طبق  و  بوده  خدا  اطاعت 
اطاعت از آنان را حتی در اموری که مخالف دستور شرع و دین اوست واجب نماید؛ زیرا این 
نقض غرض بوده و عقلا نیز قبیح است. از این روست که اطاعت از هرکسی دیگر مانند پدر 
و مادر و همسر و دیگران اگر مستلزم معصیت خدا و زیر پا گذاشتن دستور خدا باشد جایز 

نیست؛ و این قاعده عقلی مؤید است به حدیث »لا طاعة لمخلوقٍ فی معصیة الخالق«.

4ـ3ـ2ـ2 . اقوال علما� 
اگرچه فقها شیعه بحثی تحت این عنوان در کتب فقهی ندارند اما از لابه‌لای مسائل و شقوقی 
که مطرح نموده‎اند چنین برداشت می‎شود که در رابطه با اطاعت مافوق نظریه اطاعت کامل 
)علیهم‏السلام(  اهل‌بیت  و سیره  روایات  و  آیات  و  فقه شیعه  با  را مخالف  آن  و  نپذیرفته  را 
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می‎دانند. در ذیل به بعضی از مسائل مطرح‌شده به‌عنوان نمونه اشاره می‎کنیم: 
1. شیخ طوسی در مسئله مباشرت در قتل به امر امیر یا سلطان می‎نویسد: اگر آمر امام باشد 
که به اعتقاد ما امر به قتل ناحق نمی‎کند بر قاتل چیزی نیست؛ اما اگر غیر امام، امیر یا سلطان 
امر به قتل دیگری کند که قتلش واجب نیست و محقون الدم است؛ اگر مأمور علم به حرمت 
قتل داشته باشد و دستور را اجرا کند بدون اشکال قصاص می‎شود؛ و اگر نداند قتلش واجب 
است ولی معتقد است که امیر امر به قتل محقون الدم نمی‎کند و او را به قتل برساند طبق 
مذهب ما اگر راه برای حصول علم به حرمت قتل داشته و اقدام بر قتل کرده قصاص بر مأمور 
است زیرا بدون دلیل اقدام کرده و مباشر در قتل است و اگر راهی برای تحصیل علم به حرمت 
قتل نداشته قصاص بر آمر است نه مأمور.) طوسی، 1407، 5، 166( و شبیه این مسئله را 

قاضی ابن براج با کمی تفاوت در المهذب آورده است. )ابن براج، 1406، ‌2، 466(.
به  او که منجر  اوامر  از  بلکه جایز نیست  از حاکم فاسق و ظالم واجب نیست  2. اطاعت 
ذِينَ 

َّ
مُسْرِفِينَ* ال

ْ
مْرَ ال

َ
طِيعُوا أ

ُ
معصیت و گناه است اطاعت کرد و آیات و روایات مانند: »وَ لا ت

وَ  نا 
َ
عْنا سادَت

َ
ط

َ
أ إِنّا  نا  رَبَّ وا 

ُ
قال و »وَ  يُصْلِحُونَ.«)شعرا، 152-151(  وَ لا  رْضِ 

َ ْ
ال فِي  ونَ 

ُ
سِد

ْ
يُف

بر  الخالق«  «)احزاب/67(؛ و روایت »لاطاعة لمخلوقٍ فی معصیة 
َ

بِيل السَّ ونَا 
ُّ
ل

َ
ض

َ
أ
َ
ف بَراءَنا 

ُ
ك

این مسئله دلالت می‎کند؛ اما آنچه از ادله بر وجوب حق اطاعت اولی الأمر دلالت می‎کند 
بر والی فاسق و فاجر صدق نمی‎کند زیرا آنان شرایط ولایت را ندارند و کسی حق امر و نهی 

در آنچه موجب معصیت و گناه است ندارد. ) منتظری، 1409؛ 1؛ 592-590( 
اهل‌بیت  فقه  منظر  از  گفت:  می‎توان  شد  ذکر  که  علما  اقوال  و  روایات  و  آیات  به  توجه  با 
)علیهم‏السلام( نمی‎توان نظریه اطاعت محض را در مواردی که منجر به معصیت و گناه و 
فرماندهان  امر و  اولیاء و صاحبان  از  قانون می‎شود پذیرفت زیرا در اسلام اطاعت  خلاف 
بی‌قیدوشرط و نامحدود نبوده بلکه مقید به مطابقت با شرع و قانون است. و در فقه جزایی و 
یکفری نیز فقها دستور به بررسی امر آمر داده و از اطاعت کورکورانه نهی کرده و چنانچه مأمور 
بر عهده شخص مأمور است چنانکه  تبعیت کند مسئولیت یکفری  آمر  امر خلاف شرع  از 
فاضل آبی در مختصر النافع می‎نویسد: »لو أمره بالقتل فالقصاص على المباشر«؛ )فاضل 
یکد نموده و می‎نویسند: »و لو وجبت  آبى، ج2، ص594( و شهیدین نیز همین حکم را تأ
الدية كما لو كان المقتول غير مكافئ فالدية على المباشر أيضا دون الأمر فلا قصاص عليه 
 حتى يموت«. ) عاملی شهید ثانی، 1410، 10، 27( و 

ً
و لا دية و لكن يحبس الأمر دائما

فقها در این حکم به صحيحه زرارة از امام باقر )عليه‎السّلام( استناد نموده‏اند: »في رجل أمر 
ذي قتله و يحبس الأمر بقتله في السجن حتّى يموت«؛ 

ّ
رجلا بقتل رجل فقتله فقال: يقتل به ال

)كلينى، 1429، 14، 313؛ طوسی، 1407، 10، 219( و علمای متأخر نیز همین حکم را 
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پذیرفته‎اند. )خوانساری، 1405، ‌7،  186؛ فیاض، 3، 328(.
3. نظریه اطاعت قانون یا بررسی اوامر

گاه " شهرت دارد به  این نظریه که در حقوق به نظریه "مسئولیت مأمور " و یا "سرنیزه‏های آ
مأمور حق بررسی اوامر مافوق را داده و چنانچه امر مافوق منطبق با قانون نباشد مأمور ملزم 
به عدم تبعیت است و اگر از آن دستور مخالف قانون تبعیت کند مجرم بوده و مسئول تبعات 
آن خواهد بود. در این نظریه نه‌تنها مأمور حق بررسی امر آمر را دارد بلکه ملزم به آن بوده و 
در صورت عدم بررسی و ارتکاب جرم مسئول خواهد بود و »اجرای امر غیرقانونی موجب 
مشروعیت عمل ارتکابی نشده و مسئولیت یکفری مأمور را در پی دارد«. )حسینی، نوروزی، 
قانون  اجرای  آمر،  امر  با  قانون  حکم  حکم،  تعارض  صورت  در  نظریه  این  »طبق  ش20( 
مرجع است و اصل بر حاکمیت قانون است«. )صفری کاکرودی، 1386، 108-133( چرا 

که امر مافوق مشروعیت خود را از قانون گرفته است.

1ـ3 . مبانی این نظریه� 
این نظریه را مطرح  به نظریه اطاعت محض وارد بود عده‎ای  ایراداتی که نسبت  به  با توجه 
کرده و همان ادله رد نظریه اطاعت محض را دلیل بر صحت این نظریه دانسته‎اند، )صفری 
کاکرودی، 1386، 108-133(. البته مبانی دیگری نیز برای این نظریه مطرح‌شده که صورت 

مختصر موردبررسی قرار می‎گیرد.

1ـ1ـ3 . آزادي و آزادگي انسان� 
از کسی  او نمی‎پذیرد که  اراده است عقل و منطق  آزاد و صاحب‌اختیار و   

ً
انسانی که فطرتا

مانند خودش که از قوه عصمت از خطا و اشتباه برخوردار نیست بی‌چون‌وچرا اطاعت نموده 
و اوامر او را قبل از بررسی و سنجش با قوانین شرعی و قانونی اطاعت کند.

2ـ1ـ3 . مسئولیت همگانی� 
اعتبار  به  نمی‎تواند  کسی  و  کرده  معرفی  مسئول  را  همه  )علیهم‏السلام(  اهل‌بیت  روایات 
"المأمو معذور" از زیر بار تکلیف شانه خالی کند زیرا رسول گرامی اسلام می‎فرماید: »كلكم‏ 
اين  همگاني  مسئوليت  اين  مقتضاي  ص119(  )شعيري،  رعيته«.  عن  مسئول  كلكم  و  راع‏ 
است كه اوامر غیرقانونی مافوق برای شخص مشروعیت ارتکاب اعمال غیرقانونی و شرعی 
را ایجاب نکند. به تعبير ديگر این روایت بیانگر یک قاعده کلی است که همگان را در اجرای 
قوانین صحیح را مسئول دانسته و همگان را دعوت به اجرای دستورات و اوامر شرعی و قانونی 
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می‎کند و از اجرای بی‌چون چرای دستورات رؤسا که ممکن است مطابق شرع نباشد و حجت 
شرعی بر آن نداشته باشد بر حذر می‌دارد.

لات این نظریه�  3ـ1ـ3. اشکا
این نظریه اگرچه نسبت به نظریه اطاعت کورکورانه وضعیت بهتری دارد و از اعتبار بیشتری 
بر خوردار است اما فقها و حقوق نويسان بر این نظریه نیز اشکالاتی را مطرح نموده‎اند به دو 

مورد آن اشاره می‎شود: 

4ـ1ـ3. موجب بی‌انضباطی ادارات� 
اگر بنابراین باشد که هر مأموری حق بررسی اوامر مافوق و تفسیر آن را داشته باشد و چنانچه 
آن را مخالف با قانون تشخیص دهد حق مخالفت با آن را داشته باشد نظم و انضباط اداری 
و  اهداف  اجرای  در  سازمان  و  اداره  آن  و  رفته  بین  از  سازمان  و  اداره  کارایی  و  مختل شده 
وظایف خویش ناتوان خواهد شد؛ و حفظ نظم از اهم امور است؛ تا جايي كه فقهاء يكي 
ادله تشكيل حكومت را قاعده نظم عنوان كرده و آن را بر بسياري از احكام حاكم مي‏دانند. 
و  ادارات  در  انضباطي  بي  موجب  نظريه  اين  اگر  2، 160( حال  زنجاني، ‌1421،  عميد   (

 با اين قاعده مخالف بوده و حفظ نظم بر آن مقدم خواهد شد.
ً
نهادهاي مسئول شود يقينا

کارآمد شدن مدیران�  5ـ1ـ3 . نا
اگر این نظریه را بپذیریم به‌نوعی گردش نظام اداری و سلسله‌مراتب اداری به هم می‎خورد. 
نظام اداری مقتضی این است که حرف آخر را مدیر سازمان یا اداره بزند چنانچه کارمندان نیز 
اجازه داشته باشند طبق نظر خویش اوامر مافوق را تحلیل و تفسیر کرده و موافقت یا مخالفت 
آن را بسنجند در روند تصمیم گیری‎ها و اجرای اوامر اختلال ایجاد کرده و به‌نوعی مدیران 
آنجا که اختیار و مسئولیت ملازم کیدیگرند،  از  تام می‎کند و  فاقد اختیارات  ناکارآمد و  را 
قوی‌ترین مدیران و مسئولان اگر امرشان مطاع نباشد کارای نداشته و امرشان سازمان نخواهد 

گرفت. 

4 . نظریه اطاعت ظواهر� 
با توجه به اشکالاتی برای هریک از نظریه‎های گذشته مطرح شد حقوق‌دانان نظریه دیگری 
که به نظریه "بینابین" و "تفیکک اوامر" و یا نظریه" مشروط" معروف است را مطرح کرده‎اند؛ 
»که به‌موجب آن همین‌قدر که مأمور ظاهر امر را قانونی و مشروع تشخیص دهد، مکلف به 
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اجرای آن است. این تئوری با توجه آثار مطلوب آن و عدم اشکالات نظریات گذشته بیشتر 
موردتوجه قرارگرفته است«.)حسینی، نوروزی، ش20( طبق مفاد این نظریه مأمور می‏بایست 
بین دستوراتی که به‌صورت بین و آشکارا خلاف مقررات است و دستورات غیرقانونی بودن 
ن و آشکار نیست و به‌ظاهر مشروع است، تمایز بگذارد. در صورتی که دستور مافوق  آن بیِّ
از قسم دوم باشد مأمور مکلف به اجرای آن است و در صورتی که دستور از قسم اول باشد 
مأمور مکلف به اجرای آن نیست. »عمده دلیلی که برای توجیه مسئولیت مأمور مطرح شده 
 قانونی است؛ لکن 

ً
این است که وی با حسن نیت عمل مجرمانه‎ای را انجام داده که ظاهرا

اگر دستور مخالف صریح قانون باشد کارمند نمی‎تواند به جهل یا اشتباه خود استناد کند.« 
)حسینی، نوروزی، ش20(.

1ـ4 . اشکال این نظریه� 
اگرچه در این نظریه نیز می‎شود گفت همان اشکالات نظریه سابق وجود دارد ولی از مهم‌ترین 
این  اینک‌ه  قابلیت اجرای آن است زیرا تشخیص  یا عدم  این نظریه سخت بودن  اشکالات 
دستور خلاف بین است و نباید اطاعت شود و یا خلاف بین نبوده و لازم الاجراء است، کار 
دشوار و پیچیده‎ای است و به‌اصطلاح »خلاف بین« دارای صراحت و وضوح کافی نیست. 

)حسینی، نوروزی، ش20؛ صفری کاکرودی، 1386، ص133-108(

2ـ4 . مغایرت نداشتن این نظریه با فقه اهل‌بیت )علیهم‏السلام(� 
این نظریه نیز اگرچه اشکالاتی بر آن وارد است ولی با فقه شیعه مغایرتی ندارد؛ زیرا در فقه 
شیعه کسی که مرتکب عمل مجرمانه‎ای شده در صورتی مجازات می‎شود که علم به حرمت 
داشته باشد و اگر با اعتقاد به جواز فعل، مرتکب اجرای دستوری شده باشد که خلاف قانون 
و شرع است و یا جاهل قاصر یا مقصر باشد و توجه به ممنوعیت اجرای دستور مافوق نداشته 
 ،۱ اردبیلی، 1384،  نوروزی، ش20؛  نخواهد داشت. )حسینی،  کند مسئولیتی  بررسی  تا 

.)۱۸۷
امر غیرقانونی  به  نیز ملاحظه شده »هرگاه  قانون مجازات اسلامی ماده 159  این نظریه در 
محکوم  قانون  در  مقرر  مجازات  به  مأمور  و  آمر  شود  واقع  جرمی  رسمی  مقامات  از  کیی 
می‎شوند؛ لکن مأموری که امر آمر را به علت اشتباه قابل‌قبول و به تصور اینک‌ه قانونی است 
اجرا کرده باشد مجازات نمی‎شود و در دیه و ضمان تابع مقررات مربوطه است.«، عبارت 
»اشتباه قابل‌قبول« در این ماده به این مطلب اشاره دارد که اطاعت از اوامری که به‌صورت بین 
خلاق شرع و قانون است برای مأمور مسئولیت آور است اما اجرای دستوارتی که به تصور 
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قانونی بودن انجام داده و ظاهر آن امر نیز قانونی بوده باعث مجازات مأمور نمی‎شود و فقط 
به پرداخت ضمان نقدی یا دیه محکوم می‎شود. )اردبیلی، 1384، ۱، ۱۸۷( کلام شیخ که 
در اقوال علما در رد نظریه اطاعت محض گذشت نیز این سخن را تأیید میک‌ند زیرا تحصیل 

علم ممکن است از همان تیکه‌بر ظواهر باشد. )طوسی، 1407، 5، 166(.

5 . رابطه قوانین موضوعه با فقه اهل‌بیت )علیهم‏السلام(� 
بعضی  که  حقوق  علم  منظر  از  مافوق  و  قانون  از  اطاعت  نظریات  شد  گفته  تاکنون  آنچه 
مخالف فقه اهل‎بیت و بعضی موافق بود. ولی از آنجا که بحث ما در قلمرو اطاعت از مافوق 
در نهادها و مؤسسات است و در نهاد‎ها و مؤسسات قوانین داخلی هر نهاد و مؤسسه حکم 
فرماست؛ که این قوانین گاهی قوانین کلی مصوب توسط مجلس و خبرگان است و گاهی 
دستورات و قوانین داخلی هر نهاد و مؤسسه است. برای بررسی قلمرو اطاعت از این قوانین و 
دستورات باید دید آیا این قوانین و احکام ‎دولتی و نهادها و مؤسسات را می‎توان به شرع نسبت 
داد و آن‌ها را احکام شرعی قلمداد کرد تا انجام آن‌ها تکلیف شرعی باشد یعنی بر انجام آن 
ثواب و بر ترک آن عقاب مترتب شود. یا تکلیف شرعی نیست تا بر انجام یا ترک آن ثواب و 
عقابی مترتب نباشد و فقط اثرات دنیوی و پاداش یا مجازات‎های مقرره در قانون بر آن بار 
شود؛ و فقط از باب الزامات حقوقی و رعایت قوانین اجتماعی باشد که پشتوانه شرعی ندارد. 

اگرچه رعایت آن‌ها از باب قاعده عقلی و حفظ نظم اجتماعی لازم و ضروری است.
البته باید در نظر داشت که اوامر مافوق در نهادها و مؤسسات ممکن است بر اساس قوانین 
باشد و ممکن است اموری باشد که قوانین به آن تصریح ندارد. بلکه امور ریاستی که در دایره 
قانون نمی‎گنجد و خلاف قانون یا شرع است و یا از عهده و تکلیف قانونی و کاری موظف 
و کارمند خارج است. پس بحث را در ضمن دو عنوان پی می‌گیریم اطاعت در دایره قانون و 

شرع و اطاعت در اموری که خارج از قانون و شرع است.

* 1ـ5 . اطاعت دستورات قانونی و شرعی 
برای بررسی این قسم از اطاعت لازم است اول شرعی بودن این قوانین را ثابت کنیم. برای 
اثبات شرعیت آن باید گفت: از آنجا که اصل عدم مشروعیت اطاعت از دیگران است مگر 
کسانی با دلیل ولایت و لزوم اطاعت آنان ثابت شود و در زمان غیبت امام )علیه‏السلام( تنها 
فقیه جامع‌الشرایط ولایتش ثابت و مشروع بوده و تنها دولتی مشروع است که زمام امورش 
او  از  امام ولایت داشته و اطاعت  از جانب  او  تنها  به دست فقیه جامع‌الشرایط باشد؛ زیرا 
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مشروع است با توجه به این مسئله باید بررسی کرد که در حکومتی که زمام امورش به دست 
فقیه مبسوط الید و جامع‌الشرایط است و حکومت مشروع بوده و قوانین بر اساس شریعت 
نهاد و مؤسسات دولتی مصداق  قوانین  یا  قوانین مدنی  و  آیا احکام  اسلامی جعل می‎شود 

حکم شرعی محسوب می‎شود و می‎توان آن را به شارع نسبت داد یا خیر؟ 
برای اثبات شرعیت هر حکمی باید مبدأ صدور آن حکم و ماهیتش بررسی شود و از آنجا 
بحث در دولت مشروع است و چنین حکومتی مشروعیت خویش را از مشروعیت ولی‌فقیه 
گرفته بر این اساس این مسئله باید با توجه به مبانی مختلف اثبات نظریه ولایت‌فقیه بررسی 
شود. از آنجا که بررسی همه نظریات در اینجا ممکن نیست ما این مسئله را بر اساس نظریه 

ولایت عامه فقیه بررسی می‎کنیم.

* 1ـ1ـ5. مهم‌ترین شاخصه‎های ولایت فقیه عامه 
آن  ارکان  مهم‌ترین  گفت  می‎توان  )مطلقه(  عامه  ولایت‌فقیه  نظریه  از  کلی  گزارش  یک  در 

ازاین‌قرار است: 
1ـ با توجه به ادله‌ای ولایت‌فقیه همچون مقبوله عمربن‌حنظله »ینظران الی من کان منکم ممن 
«؛ ) كلينى، 1429؛ ‏1؛ 168: طوسی1407، 

ً
قد روی حدیثنا ...فانی جعلته علکیم حاکما

‏6، 301( فقها برای امور عامه، نصب شده‏اند و در زمان غیبت معصوم )علیه‎السلام( اداره 
و ولایت جامعه بشری بر عهده فقیهان جامع‌الشرایط نهاده شده است. )خمینی، 1421، ‌2، 

.)638
2ـ از بین حکومت‎ها با توجه به اصل اولی و ادله مذکور تنها حکومتی مشروع است که از 
جانب شرع مقدس باشد ولایت از جانب خداوند به‌واسطه امام معصوم )علیه‏السلام( به ولی 

آن حکومت تفویض شده باشد.
3ـ تشیکل حکومت، حتی در زمان غیبت معصوم، با وجود شرایط واجب است.

فقیه،  برای  شارع  طرف  از  که  است  اعتباری  و  جعلی  امری  سرپرستی،  و  ولایت  حق  4ـ 
جعل‌شده است و بدین‌جهت او حق زعامت و رهبری جامعه را دارد.

 5ـ بر اساس این نظریه محدوده ولایت عام بوده و منحصر به امور خاص مثل امور حسبه 
و... نمی‎شود بلکه شامل موارد ذیل می‎شود: 

الف( ولایت‌فقیه، تمام امور اجتماعی، حتی خود حکومت را در برمی‌گیرد.
ب( این حق و ولایت، مقیّد به امور حسبی و سرپرستی ایتام و مجانین و سفیهان نیست.

دیگر،  تعبیر  به  و  دارد  ولایت  آن  از  فراتر  فقیه،  و  نیست  بشری  قوانین  به  مقید  ولایت،  ج( 
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اختیارات فقیه نیازمند آراء مردم نیست.
د( فقیه، حق قانون‌گذاری در تمام عرصه‌های حیات اجتماعی و سیاسی را دارد. )موثقی، 

بهار92(.

* 2ـ1ـ5 . گستره جعل حکم ولی‌فقیه 
و  اجتماعی  حیات  عرصه‎های  تمام  در  قانون‌گذاری  حق  ولی‌فقیه  نظریه  این  طبق  اگرچه 
سیاسی را دارد، امّا در جزئیات آن اختلاف‌نظر وجود دارد و به‌صورت کلی دو نظریه موجود 

است: 

* 1ـ2ـ1ـ5 . جعل حکم در دایره مباحات و احکام ثانویه 
طبق این نظریه ولی‌فقیه فقط می‎تواند در دایره مباحات و در چارچوب احکام ثانویه حکم 
 بخواهد قوانین مانند نظارت بر توزیع کالا، کنترل قیمت از جانب 

ً
جعل نماید یعنی اگر مثلا

دولت، لزوم ثبت ازدواج و طلاق در دفاتر اسناد رسمی، لزوم اجازه مرد از همسر برای ازدواج 
مجدد و... چون مخالف با قواعد فقهی همچون »قاعده سلطنت و آزاد بودن مردم تصرفات 
مالی« است قانونی کردن آن صحیح نیست اگرچه مصالحی را برای جامعه تأمین می‎کند. امّا 
چون به‌عنوان یک ضرورت اجتماعی مطرح نیست نمی‎توان حکم اولی را نادیده گرفت. طبق 
این نظر چنین قوانینی که مخالف قواعد اولیه فقه است را زمانی می‎شود قانونی کرد که به حد 

اضطرار برسد. )موثقی، بهار92(

* کم بر همه احکام فرعیه  2ـ2ـ1ـ5 . تقدم حکم حا
فرعیه  احکام  جمیع  بر  و  است  الهی  احکام  »اهم  حاکم  و  ولی‌فقیه  حکم  نظریه  این  طبق 
الهی تقدم دارد. اگر اختیارات حکومت در چارچوب احکام فرعیه الهیه است، باید عرض 
باشد...  محتوا  و  بی‌معنا  پدیده  یک  اسلام  نبی  به  مفوضه  مطلقه  ولایت  و  الهیه  حکومت 
حکومت که شعبه‎ای از ولایت مطلقه رسول خدا است که کیی از احکام اولیه اسلام و مقدم 
بر تمام احکام فرعیه حتی نماز و روزه و حج است.« )خمینی، 1389، 20، 451؛ سیفی 
مازدرانی، 1428، 36(، طبق این نظریه فقیه حق دارد حتی مواردی که مخالف قواعد فقهی 
است قانون جعل کند و به صرف وجود مصلحت برای جامعه اقدام به قانون‌گذاری و صدور 

حکم نماید؛ و حکم ولی‌فقیه مقدم بر احکام اولیه است.



رو اطاعت مقل  ٭75   ز مافوا  از منظر فقق  اماه يهم

2ـ5 . قانون و حکم حکومتی ولی‌فقیه� 
بعد از ثبوت ولایت برای فقیه و تعیین گستره حکم ولی‌فقیه سؤال مهم دیگر این است که آیا 
قوانین جعل‌شده در حکومت اسلامی مشروع در حکم، حکم حکومتی است؟ یا خیر؟ و آیا 
حکم حکومتی ولی‌فقیه بر همگان واجب شرعی است یا خیر؟ در صورتی قوانین حکومت 
اسلامی در حکم، حکم حکومتی بوده و اطاعت از ولی‌فقیه در حکم حکومتی واجب باشد 
 واجب است و تخلف از این قوانین حرمت شرعی 

ً
می‎توان گفت: که اطاعت از قوانین شرعا

دارد و در نتیجه اطاعت از مافوق تا جایی که طبق قوانین مصوب باشد و مخالف بین با قوانین 
و مسائل شرعی نباشد وجوب خواهد داشت؛ زیرا قوانین نهاد‎ها و مؤسسات دولتی قوانین 
گاهان جعل و تدوین‌شده و توسط فقها  مجعول در دولت اسلامی و زیر نظر کارشناسان و آ
با شرع مقدس اسلام تطبیق شده است. در چنین مواردی می‎شود گفت اطاعت از این قوانین 

وجوب شرعی خواهد داشت.

1ـ2ـ5 . شرعیت حکم حکومتی� 
صادر  و  جعل  ولی‌فقیه  توسط  غیرمستقیم  و  مستقیم  شیوه  دو  به  می‎تواند  حکومتی  حکم 

شود.

 1ـ2ـ5 . شرعیت حکم حکومتی با جعل مستقیم� 
با توجه به ثبوت ولایت مطلقه برای فقیه و مشروعیت حکومت او وجوب اطاعت و شرعیت 
اطاعت  با وجوب  برای حاکم  تعبیر دیگر »جعل مشروعیت  به  و  ثابت می‎شود  فقیه  حکم 
شرعی حاکم تلازم شرعی و عرفی دارد« و ادله عقلی و شرعی آن را تأیید می‎کند: »از نظر 
عقلی پیروی از والیان و پرهیز از مخالفت با آنان یک ضرورت است که بدون آن پیوند جمعی 
گسسته و هرج مرج حاکم خواهد شد که عقل آن را جایز نمی‎داند.« )خلیلی، 1390، 258( 
»زیرا از لوازم ولایت و حکومت صدور حکم ولایی و حکومتی بوده و به تبع، اطاعت آن 
واجب خواهد بود« )خلیلی، 1390، 258( و ادله شرعیه نیز مانند مقبوله عمربن‌حنظله و 
توقیع شریف، این مطلب را می‎رساند. و چنانچه اطاعت از حاکم و ولی به‌عنوان یک حکم 
شرعی واجب باشد اطاعت از اوامر او نیز حکم شرعی خواهد بود. »زیرا اعمال این ولایت 
گاهی مؤدّی به جعل قوانینی می‎شود که حاکم آن را لازم می‎داند ولی ادله شرعی منصوصه 
 بر آن نداریم ولی از آنجا که ولایت برای فقیه جعل‌شده و با ولایت این تصمیمات 

ً
 و اثباتا

ً
نفیا

را گرفته است، لازمه مشروعیت ولایتش، مشروعیت این قوانین است؛ زیرا این قوانین لازمه 
اجراء عملی آن ولایت و از لوازم قطعی آن ولایت است؛ اگرچه مشروعیت جعل این در ماده 
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و مفهوم ولایت نیست ولی از لوازم اجراء آن است که از آن جدا نمی‎شود.« ) مؤمن قمی، 
1425، 1، 317( و این تلازم دلیل بر وجوب اطاعت احکام حکومتی حاکم خواهد بود. 

نمی‎توان گفت اطاعت از فقیه فقط در مواردی که حکم حکومتی مصداق حکم شرعی است 
لازم است؛ زیرا در مقبوله فرموده: »اگر فقیه طبق حکم ما حکم کرد رد او حرام است«؛ و 
و مؤسسات جعل می‎کند  نهاد‎ها  برای  قوانین عمومی  و  اجرایی  فقیه دستورات  که  مواردی 
حکم  »اذا  مصداق  نیز  اجرایی  دستورات  گفت:  می‏توان  زیرا  نیست؛  شرع  حکم  مصداق 
بحکمنا« قرار می‎گیرد؛ زیرا اذا حکم بحکمنا عام است و شامل امور اجتماعی نیز می‎شود. 
)بابایی، 1390ش، 129-154( »پس با لحاظ حق اصدار حکم حکومتی و با لحاظ تلازم 
 واجب بوده« )شعبانی موثقی، 

ً
بین مشروعیت و وجوب اطاعت، اطاعت از ولی‌فقیه شرعا

بهار92( و احکام حکومتی فقیه شرعی خواهد بود.
فقهای شیعه نیز گاهی با تصریح و گاهی با تلویح به این مسئله اشاره دارند که حکم حکومتی 

فقیه یک حکم شرعی محسوب می‌شود.
با مرور مختصر به بعضی مسائل این مطلب این مطلب به راحتی قابل‌اثبات است.

1ـ »مرحوم علامه در مختلف الشیعه از قول شیخ می‎نویسد: محجوریت سفیه جز با حکم 
ثابت‌شده و زایل نمی‌شود مگر  این یک حکم شرعی است که  ثابت نمی‌شود؛ زیرا  حاکم 
وقت  هر  و  است  تابع سفاهت  گفته شود حجر  اگر  می‎فرماید:  دلیل شرعی. سپس علامه 
سفاهت زایل شد محجوریت زایل می‌شود؛ می‌گوییم: حکم به زوال برای حاکم است زیرا 
زوال سفاهت امر پنهان و مخفی است و نظر حاکم دقیق و کامل است پس ملاک نظر حاکم 
است«. )حلی، 1413، 5، 4442(، از این مطلب به وضوح روشن می‌شود که علامه حکم 

حاکم را حکم شرعی می‌داند.
فقها در  بر همین اساس  از موارد دیگر حکم حکومتی عزل و نصب‎های حاکم است.  2ـ 
فقه بابی را گشوده و در آن افرادی که ولایت شرعی دارند را شمرده‎اند و کیی از افراد دارای 
ولایت شرعی امین حاکم اسلامی را شمرده‎ یعنی کسی که حاکم شرع به او مسئولیتی داده در 
امور کشور دخل و تصرف نماید و چنین کسی ولایت شرعی دارد؛ بنابراین نصب حاکم از 
مصادیق حکم حکومتی بوده و معنای نصب نیز دادن ولایت به دیگری در اداره امور جامعه 
است پس این نصب دادن ولایت شرعی خواهد بود؛ و شرعیت نصب حاکم را از طریق اذن 
شارع در نصب و عزل توجیه کرد و گفت: این حکم شرعی بوده و به منزله حکم خداست. 

)بابایی، 1390ش، 129ـ154(
3ـ امام خمینی )ره( در مورد دولت تشیکل‌شده فرمودند: 

»این دولت که تعیین‌شده به ولایت شرعی تعیین‌شده است. یک حکومت شرعی است، نه 
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باع. همه کس واجب است بر او 
ّ
فقط حکومت قانونی باشد؛ یعنی حکومت شرعی لازم الات

که از این حکومت اتباع کند. نظیر اینک‌ه مالک اشتر را حضرت امیر )علیه‏السلام( می‌فرستاد 
باع بود؛ یعنی حاکم الهی بود حاکم شرعی 

ّ
یک جای و منصوبش میک‌رد، حاکم واجب الات

بود«. )خمینی، 1389، 6، 68(.
 
ً
ابلاغ می‎شود قطعا و  به‌صورت مستقیم توسط حاکم صادر  ادله احکامی که  این  بر مبنای 

مصداق حکم حکومتی بوده و طبق ادله سابق اطاعت از آن واجب است اگرچه جزء قوانین 
دولتی و نهادها و مؤسسات دولتی قرار بگیرد.

2ـ2ـ5 . شرعیت حکم غیرمستقیم� 
اما در قسم دوم که اصدار حکم غیرمستقیم است مانند بخش‎نامه‎ها، قوانین داخلی نهاد‎ها و 
مؤسسات که توسط مسئولین قانونی وضع و ابلاغ‌شده و دستورات مقامات دولتی را نمی‌شود 
حکومتی  حکم  که  داد  استناد  شرع  حاکم  به  نحوی  به  باید  بلکه  کرد  ثابت  سابقه  ادله  به 

محسوب شده و بتوان بر آن حکم شرعی اطلاق نمود.
»برای استناد این قوانین به حاکم شرع چند گزینه قابل فرض است: 

1ـ حاکم شرع، »حق اصدار حکم را به نهاد یا شخصی خاص واگذار نماید؛ به‎گونه‎ای که 
 لازم الاجراء باشد و نیازمند 

ً
احکام صادره از آن شخص یا نهاد موضوعیت داشته و مستقلا

تأیید جزءبه‌جزء آن توسط ولی‌فقیه نباشد مانند؛ بخشنامه‎ها و دستورات مقامات دولتی که 
موردنظر شورای نگهبان نیست.« )شعبانی موثقی، بهار92(.

که  حاکم  که  می‌شود  ثابت  سه‎گانه  قوه‌های  ریاست  حکم  تنفیذ  با  حکم  اصدار  حق  این 
اختیارات کامل در نظام جامعه و مدیرت جامعه دارد برای مدیریت جامعه و رتق و فتق امور 
بعضی از اختیارات اجرایی و ولایی را به بعض افراد واجد صلاحیت و منتخب مردم واگذار 

نموده و دستورات و قوانین موضوعه آن شخص یا نهاد را امضاء میک‌ند.
چنانکه امام )ره( می‎فرماید: 

»رئیس‌جمهور با نصب فقیه نباشد غیر مشروع است. وقتی غیر مشروع شد طاغوت است؛ 
اطاعت او اطاعت طاغوت است؛ وارد شدن در حوزه او وارد شدن در حوزه طاغوت است. 
طاغوت وقتی از بین می‌رود که به امر خدای تبارک‌وتعالی یک کسی نصب بشود« )خمینی، 

.)221 ،10 ،1389
اگرچه تنفیذ به‌اصطلاح مرسوم امروزه درگذشته و در زمان ائمه )علیهم‏السلام( نبوده ولی در 
حکومتی مانند حکومت امیرالمؤمنین حضرت كاگزاران را منصوب کرده و به آن‌ها اختیاراتی 
را تفویض و تنفیذ می‎نمودند. چنانکه حضرت »عثمان بن حنیف را به بصره، عمار بن شهاب 
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 ،6  ،1375 )پاینده،  مصر«  به  را  سعد  بن  قیس  یمن،  به  را  عباس  بن  عبدالله  و  کوفه  به  را 
2345( و »محمد بن ابی بکر و مالک اشتر نخعی« )ابن اثیر، 10، 158( را کیی پس از 

دیگری به فرمانداری شهر مصر منصوب نمود.
همانگونه که در ادله ولایت فقیه ثابت شده فقیه نائب امام بوده و منصب ولایت فقیه منصب 
شرعی است وقتی فقیه نائب امام باشد در تمام جهات پس همان‌طور که امام می‌تواند بعضی 
بر  و حاکم  والی  را  آن  و  واجد شرایط سپرده  افراد  از  بعضی  به  را  قوانین  و جعل  اختیارات 
عده‌ای قرار دهد و حکم او را نافذ و واجب الاطاعة قرار دهد، فقیه نیز این اختیار را خواهد 
داشت که کسی را واجد شرایط تصدی امر است را ولایت داده و اطاعت از دستورات او را 
لازم قرار دهد. در نتیجه می‌توان ‏گفت: »صدور حكم حکومتی قابل تفویض به دیگران بوده و 
نماینده حاکم و ولی‌فقیه تا زمانی که شرایط لازم را داشته باشد حکمش نافذ است«. )شعبانی 

موثقی، بهار92(.
2ـ یا قوانین مصوّب و قوانین نهادها و مؤسسات دولتی تحت نظر حاکم باشد و حاکم شرع 
آن را تنفیذ نماید و این تنفیذ موجب شود این قوانین متصف به حکم حکومتی شوند و از این 
طریق لازم الاجراء شوند. اگرچه نماینده و شخصی که حاکم بر این نهاد یا مؤسسه قرار داده 
نیز  نمایندگان مردمی  نمایندگان مجلس که  یا بگوییم  باشد.  نداشته  را  صلاحیت‎های لازم 
هستند به‌حکم »امرهم شوری بینهم« قوانینی را برای سامان دادن به امور جامعه جعل نموده و 
حاکمی این قوانین را تنفیذ میک‌ند تا مصداق حکم حکومتی را پیدا نموده و از جهت شرعی 

لازم الاتباع باشد. )شعبانی موثقی، بهار92(
بر همین اساس علما و مراجع تخلف از قوانین دولت مشروع را حرام و گناه می‏دانند. برای 

روشن شدن بهتر مطلب به نظرات چند تن از مراجع عظام تقلید اشاره می‌شود: 
مورد  در  حتی  موارد،  همه  در  اسلامی  دولت  قوانین  از  اطاعت  »آیا  )ره(:  خمینی  امام  1ـ 
مقررات‏‎ ‎‏راهنمایی و رانندگی و ضوابط مربوط به توزیع عادلانه کالاهای ستاد بسیج اقتصادی 
و‏‎ ‎‏توزیع خواروبار که توسط شوراهای مساجد انجام می‌گیرد و پرداخت مالیات و امثال‏‎ ‎‏آن‌ها 
از نظر شرعی لازم است و عمل نکردن به آن‌ها همانند دیگر واجبات و محرمات‏‎ ‎‏موجب گناه 

است یا خیر؟ ‏
جواب: »‏بسمه‌تعالی، مراعات مقررات دولت اسلامی واجب شرعی است و تخلف‏‎ ‎‏از آن 

گناه است.«‏ ) خمینی 1392، ج10، ص554(
س 

ّ
مقد نظام  مصوّب  قوانین  است  جایز  آیا  )دام‌ظله(:  شیرازی  مکارم  آیت‌الله‌العظمی  2ـ 

جمهورى اسلامى را از نظر حرمت نقض آن‌ها، به سایر احکام الهى تشبیه نماییم؟ 
 طى شده باشد مستند به قوانین الهى خواهد بود.

ً
پاسخ: اگر مراحل قانونى دقیقا
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پرسش: آیا عمل برخلاف قانون نیز مانند عمل برخلاف شرع حرام می‌باشد؟ 
پاسخ: قوانین جمهوری اسلامی که از زیر نظر فقهای شورای نگهبان می‌گذرد مخالفت با آن 

همچون مخالفت با قوانین شرع است.  
و  تصویب‌شده  توسط مجلس  که  را  مؤسسات  و  نهاد‎ها  که  کلی  قوانین  فقط  ادله  این  البته 
شورای نگهبان بر آن نظارت داشته مشروعیت می‎بخشد و قوانین داخلی هر نهاد و مؤسسه 
که توسط رؤسای اداره تعیین می‌شود یا توسط هیئت‌مدیره تعیین می‌شود را نمی‎توان از این 
طریق اثبات کرد. ولی اطاعت از آن قوانین نیز برای حفظ نظم و دوری از هرج‌ومرج تا زمانی 

که مخالف با مسائل شرعی و یا قوانین نباشد لازم و ضروری است.
3ـ2ـ5 . عدم جواز نقض حکم حاکم

جایز  موارد‎ی‎ـ  در  مگر  ـ  دیگر  فقها  بر  حاکم حتی  نقض حکم  شیعه  فقها  اکثر  رأی  بر  بنا 
نیست. چنانکه مرحوم صاحب عروه و مرحوم سبزواری می‎نویسند: »لا يجوز نقض الحكم 
سبزواری،  27؛   ،2  ،1414 یزدی،  طباطبائی   ( بالفتوى.«  نقضه  يجوز  لا  كذلك  بالحكم، 
1414، 27، 34( نقض حکم حاکم با حکم حاکم دیگر جایز نیست و همچنین نقض حکم 
او با فتوای حاکم دیگر نیز جایز نیست؛ زیرا غرض از نفوذ حکم برقراری نظم در جامعه و 
بتواند  و دیگران  باشد  قابل‌نقض  و در صورتی که حکم حاکم  حل‌وفصل خصومات است 
آن را نقض کرده و خلاف آن عمل نمایند این غرض حاصل نشده و نقض غرض می‎شود و 
موجب اختلال نظام جامعه و فساد جامعه خواهد شد. حکم حاکم بر مبانی صحیح شرعی 
باشد و در مقدمات استنباط خطا نداشته و کوتاهی نکرده باشد کاشف از حکم خداست و 

رد آن رد حکم خداست.
6 . اطاعت دستورات غیرشرعی مافوق در نهادها و مؤسسات

اوامر مافوق چنانچه در دایره قانون و شرع مقدس اسلام باشد لازم الاجراء بوده تخلف از آن 
جایز نیست. حال یا بر مبنای شرعیت که عذاب اخروی نیز دارد و اگر مبنای شرعیت احکام 
حکومتی را نیز نپذیریم تخلف از قوانین دولت مشروع اسلامی از باب ایجاد نظم و دوری 
از هرج‌ومرج لازم و ضروری است. ولی چنانچه اوامر مدیر یا رئیس مؤسسه خارج از دایره 

قانون بوده و دستوری دهد که خلاف شرع و قانون است وظیفه موظف و کارمند چیست؟ 
در این مسئله شقوق و فروعات فراوانی قابل فرض است. گاهی دستور مافوق خلاف قانون 
و شرع است به‌صورت بین و آشکار و گاهی خلاف بین نیست بگونه‎ای که مأمور و موظف 

معتقد است این دستور مخالف شرع است و ولی مافوق قائل به مخالفت با شرع نیست.
گاهی از مسائلی است که مخالفت با آن موجب برهم خوردن نظم و انضباط اداری می‎شود 

 ـ1  http://www.makarem.ir/main.aspx?lid=0&typeinfo=21&catid=46466
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شود و گاهی این‌گونه نبوده بلکه امور شخصی است. بررسی همه این شقوق از حوصله این 
نوشته خارج است ولی به‌صورت کلی می‎شود همان‌طور که در اشکالات بر نظریه اطاعت 
محض گفتم که اطاعت کورکورانه و محض از مافوق جایز نبوده و منهی عنه است؛ و اطاعت 
از مافوق در صورتی که امر به معصیت و خلاف شرع بکند جایز نیست. برای روشن‌تر شدن 

بحث به فتاوا و نظریات بعض علما اشاره می‎شود.
مقام معظم رهبری )حفظه الله(

س 1983: اگر زمانی اداره‏های دولتی قوانینی وضع کنند که تا حدی با احکام اسلامی منافات 
داشته باشند، آیا جایز است کارمندان از عمل به این قوانین موضوعه خودداری کنند؟ 

ج: کسی در جمهوری اسلامی حق ندارد قانونی وضع کند و يا دستوری دهد که مخالف با 
م الهی 

ّ
احکام اسلامی باشد و به بهانه اطاعت از دستور رئيس اداره، مخالفت با احکام مسل

جايز نيست
ادعا  بالاتر  ولی مسئول  قانون هستند  کارمند مخالف  نظر  به  که  اعمالی  انجام  س 1984: 

میک‌ند که اشکال ندارد و خواهان انجام آن‌هاست، چه حکمی دارد؟ 
ج: کسی حق عمل نکردن به قوانين و مقررات حاکم بر اداره‏های دولتی و عمل برخلاف آن‌ها 
را ندارد و هيچ مسئولی نمی‌تواند از کارمند تقاضای انجام کاری خلاف قانون را بنمايد و نظر 

مسئول اداره در اين رابطه اثری ندارد. )خامنه‏اي، 1424، 484(.

نتيجه‌گيري� 
از مجموع اين مطالب چنين استفاده مي‎شود كه در قلمرو اطاعت سه نظريه مطرح بوده كه 
نظريه اول بدليل تضاد با ادله عقلي و نقلي و اقوال علما قابل پذيرش نبوده و دو دليل ديگر 
اگرچه اشكالاتي دارد ولي تضاد جدي با احكام شرعي و فقه شيعه ندارد به خصوص ديدگاه 
سوم يعني اطاعت از ظواهر كه با توجه به نظريات فقهاء شعيه مورد تأييد فقه شيعه مي‌باشد. 
اما در مرحله تطبيق و عمل بايد گفت: از آنجا كه بحث در دولت مشروعي است كه زمام 
از  اطاعت  لزوم  و  بودن  شرعي  جهت  از  دولتي  چنين  و  است  فقيه  ولي  دست  به  آن  امور 
دستورات طبق مبناي ولايت عامه لازم الاطاعه مي‌باشد و از طرفي قوانين مجعول در دولت 
و دستگاهاي اجرايي كه با تنفيذ ولي فقيه ولايت پيدا نموده‌اند لازم الاطاعه است و بنوعي 
حكم حكومتي ولي فقيه را دارد مي‌توان گفت: اطاعت از قوانين در نظام اداري تا زماني كه 
مخالفت بين با احكام شرعي قطعي نداشته باشد لازم الاطاعه بوده و تخلف از آن صحيح 

نيست. 
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